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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

مجازات سنگین در انتظار ‌قوی سیاه 

بالرین قاتل، معروف به »قوی سیاه« که مدعی بود برای دفاع 
از خودش شوهرش را به قتل رسانده، از سوی قضات دادگاه به 

اتهام قتل‌عمد محکوم شد.
به گزارش همشــهری به نقل فاکس‌نیوز، در 27ســپتامبر 
سال2020 میلادی، پلیس در جریان یک تیراندازی مرگبار 
در شــهر تامپا در فلوریدای آمریکا قرار گرفت. محل جنایت 
خانه‌ای بود که بالرین معروف به نام اشــلی بنلفید به همراه 
شوهرش در آنجا زندگی می‌کرد. بررسی‌ها نشان می‌داد که 
اشلی زمانی که با شوهرش در خانه تنها بوده، با شلیک گلوله 
او را به قتل رسانده است. این زن مدعی بود در دفاع از خودش 
مرتکب قتل شده و در آن زمان به اتهام قتل درجه2 دستگیر 
شد و از سوی رسانه‌ها به »قوی سیاه« معروف شد؛ نامی که 
به فیلم »قوی سیاه« که در آن ناتالی پورتمن، بازیگر معروف 
هالیوود نقش یک بالرین جوان را بازی می‌کند، اشاره داشت. 
اشلی در دادگاه گفت که روز حادثه او و شوهرش با هم دعوا 
کردند و شوهرش با چیزی شبیه چکش به سرش ضربه زد. وی 
نیز که تصور می‌کرده شوهرش قصد کشتن او را دارد، با اسلحه 

به او شلیک کرده تا جانش را نجات دهد.
ادعای اشلی اگرچه باعث شــد که قضات دادگاه ‌ابتدا او را به 
قتل درجه2 محکوم کنند اما دادستان‌ها استدلال کردند که 
اظهارات این زن متناقض است؛ چراکه نحوه شلیک گلوله‌ها 
به مقتول نشان می‌دهد که یکی از گلوله‌ها از پشت سر و زمانی 
به او شلیک شده که در حال دورشدن از متهم بوده است. آنها 
همچنین مدعی شدند که اشلی به این دلیل شوهرش را به 

قتل رسانده که بتواند حضانت فرزندانشان را بگیرد.
در این شرایط بود که چند روز پیش آخرین جلسه محاکمه 
قوی سیاه در دادگاهی در فلوریدا برگزار شد و قضات دادگاه 
اشلی را به قتل عمد محکوم کردند و این یعنی وی با مجازات 

30سال زندان روبه‌رو خواهد شد.

تفریح مرگبار 2خواهر کنار چشمه 

پیکر بی‌جان 2خواهر 8 ‌ و ۱۲ساله که بعد از ظهر دوشنبه 
در حاشیه رودخانه چشمه کیله در منطقه 3 هزار تنکابن، 
مفقود شده بودند، عصر دیروز از آب بیرون کشیده شد. به 
‌گزارش همشهری، دوشنبه گذشته، اعضای یک خانواده 
کرجی برای تفریح به حاشــیه رودخانه چشمه کیله در 
تنکابن رفته بودند که 2دختربچه 12 و 8 ساله آنها هنگام 

بازی کنار رودخانه ناپدید شدند.
جواد دیلم، رئیس جمعیت هلال ‌احمــر تنکابن گفت: 
بررســی‌ها نشــان می‌داد که این دو خواهــر به داخل 
رودخانه ســقوط کرده‌اند و تلاش برای پیدا کردن آنها 
آغاز شد تا اینکه پس از ۲۴ساعت جست‌وجو، اجساد این 
دو خواهر یکی حوالی ساعت ۱۴ و دیگری نیز ساعت ۱۷ 

جزئیات حکم شروین حاجی‌پورروز گذشته پیدا شد.

چند روز پس از انتشــار 
محکومیــت  حکــم 
شــروین حاجی‌پــور، 
خواننده جــوان، مرکز 
رسانه قوه قضاییه از لغو 
شدن بخشی از این رأی 

خبر داد.
به گزارش همشــهری، 
از چنــد روز قبــل رأی 
محکومیت شــروین حاجی‌‌پور در رســانه‌ها منتشر شد و 
بازتاب گسترده‌ای داشــت. روز گذشــته مرکز رسانه قوه 
قضاییه اما از لغو شدن بخشــی از این رأی خبر داد و اعلام 
کرد: »شــعبه42 دادگاه تجدیدنظر اســتان مازندران پس 
از اعتراض شروین حاجی‌پور نســبت به رأی دادگاه بدوی، 
این اعتراض را مورد بررســی قرار داده و مستند به بند الف 
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392و 
به‌دلیل اینکه مجازات‌های تکمیلی اشاره شده در رأی دادگاه 
بدوی را متناسب با حال متهم و جامعه تشخیص نداده، آنها 
را لغو نموده و همچنین قرار تعلیق نیمی از مجازات حبس 
اشد آقای حاجی‌پور را نیز صادر کرده است. این یعنی دادگاه 
تجدیدنظر استان مازندران، بخش‌هایی از رأی دادگاه انقلاب 
این اســتان را نقض و لغو کرده اســت. ضمن آنکه بایستی 
تأکید کرد در این پرونده همچنان راهکارهای قانونی جهت 
درخواســت اعاده دادرســی، پیش روی آقای حاجی‌پور و 

وکلای او قرار دارد.«

گروگانگیری برای سرقت 
13میلیاردی 

کارآگاهان پلیس آگاهی تهران در تعقیب آدم‌ربایانی هستند 
که بعد از ربودن صاحب کارگاه طلاســازی، دست به سرقت 
13میلیاردی طلا و جواهرات او زده‌‌اند. به گزارش همشهری، 
چند روز پیش، مرد طلاسازی نزد مأموران پلیس رفت و از یک 
سرقت میلیاردی پرده برداشــت. او به مأموران گفت: سوار بر 
ماشینم در راه رفتن به خانه بودم که یک خودرو206 با ماشینم 
تصادف کرد. به محض اینکه از ماشــین پیاده شدم تا میزان 
خسارت را بررسی کنم 4نفر از پژو پیاده شدند و با تهدید چاقو 
و کلت کمری، مرا ربوده و به مقابل کارگاه طلاسازی‌ام بردند؛ 
البته آدم‌ربایان حتی نگهبان کارگاه را هم به قتل تهدید کردند 
و وقتی به گاوصندوق رسیدیم، با تهدید از من خواستند در آن 
را باز کنم و سپس محتویات داخل آن را که طلا و جواهراتی به 
ارزش 13میلیارد تومان بود، به سرقت بردند. بخشی از طلاها 
و شمش‌ها به‌ صورت امانت در اختیارم بود. گروگانگیران بعد از 
سرقت فرار کردند و ساعتی بعد شنیدم ماشینم را در خیابانی 
در شرق تهران رها کرده بودند که پلیس آن را پیدا کرد. با این 
شــکایت، تحقیقات کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری 

سارقان گروگانگیر آغاز شده است.

آن سوی مرز

حادثه

داخلی

دادگاه
مرد شروری که با قصد تعرض ، زنی را به گروگان 
گرفته و در نهایت باعث مرگ وی شده بود با رأی 

دادگاه به قصاص محکوم شد.
به گزارش همشــهری، این حادثه تلخ روز ۱۴شهریورماه سال 
۱۴۰۱ در شهرســتان مریوان واقع در اســتان کردستان اتفاق 
افتاد. آن روز مرد شرور به‌نام گوران با ورود به خانه زنی 36ساله 
به نام شلیر قصد تعرض به وی را داشت. هرچند زن جوان تلاش 
کرد تا خودش را نجات دهد اما تلاشش بی‌فایده بود و در جریان 
کشــمکش و تلاش زن جوان برای نجات، او از طبقه دوم سقوط 
کرد. مرد شرور که مسلح بود در ادامه از روی پشت بام گریخت. 
او در ادامه به‌سوی پلیس نیز تیراندازی کرد اما در نهایت دستگیر 

شد.

3روز از این حادثه می‌گذشت   از بیمارستان خبر رسید شلیر بر 
اثر جراحات وارده روی تخت بیمارستان کوثر سنندج جانش را از 
دست داده است. به این ترتیب علاوه بر شرارت و گروگانگیری، 

اتهام قتل نیز به اتهامات مرد شرور افزوده شد.
در ادامه روند رسیدگی به این پرونده، متهم در شعبه اول دادگاه 
کیفری یک استان کردستان محاکمه و به قصاص محکوم شد. 
حســینی، رئیس‌کل دادگستری کردســتان درباره این پرونده 
گفت: براساس حکم صادر شده به استناد بند )ب( ماده ۲۹۰ قانون 
مجازات اســامی، متهم این پرونده به‌علت مباشرت در ارتکاب 
قتل عمدی به مجازات قصاص نفس با رد تفاضل دیه محکوم شد. 
درخصوص شکایت سایر شکات از متهم به اتهامات ضرب و جرح 
عمدی با چاقو و قدرت‌نمایی بــا چاقو، متهم محکوم به پرداخت 
دیه، حبس و شلاق شده اســت. به‌گفته رئیس‌کل دادگستری 
اســتان کردســتان این رأی غیرقطعی و در مدت ۲۰روز قابل 

فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

حکم قصاص برای قاتل شلیر 

231سارق و مالخر در 
عملیات تــازه پلیس 
آگاهی تهران دستگیر 
شدند؛ مجرمانی که در 
میان آنها از طلافروش ورشکسته‌ای که تبدیل به سارق شده تا 
سارقان تخم‌های شترمرغ 30میلیارد تومانی به چشم می‌خورند. 
به گزارش همشهری، سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی 
تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره دستاوردهای این 
طرح گفت: عملیات دستگیری این مجرمان در 72ساعت گذشته 
از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی تهران رقم خورد اما تحقیقات 
برای شناسایی متهمان از روزها قبل‌تر آغاز شده بود. وی با اشاره 

به بازداشت 231ســارق و مالخر در این طرح افزود: این افراد در 
قالب ۵۱باند اقدام به سرقت می‌کردند که از این افراد تعداد زیادی 

تلفن همراه، خودرو، موتورسیکلت و سایر اموال سرقتی کشف 
شده است. فرمانده انتظامی تهران از شهروندان خواست از خرید 
اموال دست‌دوم که مشکوک به سرقت  هستند خودداری کنند، 
چرا که اگر اموال سرقتی مشــتری نداشته باشد، چرخه سرقت 
متوقف می‌شود. وی یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات مالباخته‌ها را 
نگهداری اموال در خانه عنوان کرد و گفت: بعضی‌ تصور می‌کنند 
امن‌ترین جا برای اموالشان گاوصندوق خانه است، حال آنکه به 
ســارق كمك کرده‌اند همه سرمایه‌شان را یکجا به سرقت ببرد. 
به‌گفته وی، گاوصندوق باید شرایط ایمن داشته باشد، مثلا در 
دیوار جاسازی شده باشد یا به اسکلت ساختمان جوش داده شده 

باشد و اصلا در دید و در دسترس نباشد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

قرنیه‌های حسن 2کودک را بینا کرد
قرنیه‌های پسر 3ســاله که در جریان حادثه‌ای دچار مرگ مغزی شــده بود به 2کودک دیگر بینایی بخشید. این 
کودک که حسن شیخ نام داشت، ساکن مشــهد بود. بعد از آنکه او دچار مرگ مغزی شد، خانواده‌اش با اهدای 

عضو موافقت کردند و به این ترتیب قرنیه‌های او به 2کودک دیگر اهدا شد.

8مصدوم در تصادف زنجیره‌ای 9خودرو
تصادف زنجیره‌ای 9خودرو و یک موتورسیکلت در بزرگراه امام علی ع 8مصدوم برجا گذاشت. این حادثه ساعت 
8:55 صبح سه‌شنبه در بزرگراه امام علی، روی پل رستگاری‌مقدم اتفاق افتاد و در جریان این تصادف خسارت 

سنگینی به ‌خودروها وارد شد و 7مرد و یک زن مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شدند.
اهدای عضو

رویداد

قاتلی با چاقوی دسته‌زرد
قاتل شهید نادر بیرامی که به انجام قتل اقرار کرده بود،  قصاص شد

در تازه‌ترین عملیات پلیس تهران 231سارق و مالخر دستگیر شدند

از دستگیری آقای گل تا سارقان تخم‌ شترمرغ‌ از دستگیری آقای گل تا سارقان تخم‌ شترمرغ‌ 3030میلیاردیمیلیاردی

در میان مجرمان بازداشت شده از سوی پلیس، اعضای باندی 
حضور دارند که سرقتی عجیب را رقم‌ زده‌‌اند؛ سرقت چند 
جعبه تخم شترمرغ که به‌گفته مالباخته 30میلیارد تومان ارزش داشت. یکی از 

سارقان به نام وحید که جوانی 37ساله است از این سرقت می‌گوید.

به چه جرمی دستگیر شده‌ای؟
ســرقت از خودروها. من و رفیقم در خیابان‌ها پرســه می‌زدیم و بعد از بین 
ماشین‌های پارک شده کنار خیابان، قرعه‌کشی و یکی را برای سرقت انتخاب 
می‌کردیم. سپس با پیچ گوشتی شیشــه‌اش را می‌شکستیم و محتویات داخل 

آن را به سرقت می‌بردیم.
پس ماجرای سرقت تخم شترمرغ‌ها چه بود؟

راســتش اول فکر کردیم به کاهدان زده‌ایم و چند تا تخم شــترمرغ بی‌ارزش 
نصیبمان شده است. حتی در اینترنت هم سرچ کردیم و دیدیم قیمت آنچنانی هم 
ندارد اما وقتی دوستم، تخم شترمرغ‌ها را نزد یکی از دوستانش که عتیقه‌شناس 
است، برد، او گفت که اینها آثار هنری اســت که شاید بیش از 8میلیارد ارزش 

داشته باشد. البته الان متوجه شدیم ارزش 30میلیارد تومانی داشته است.
می‌دانید متعلق به چه‌کسی بود؟

ما شاکی را بعد از دســتگیری دیدیم. ظاهرا هتلدار و پزشک 
است. البته هنرمند است و یک نمایشگاه صنایع‌دستی هم 
برپا کرده. این تخم شترمرغ‌ها را که به‌صورت ماهرانه روی 
آنها حکاکی و تبدیل به آثار هنری کــرده بود، قرار بوده 
در نمایشگاه خود به نمایش بگذارد و می‌گفت 30میلیارد 

تومان ارزش دارند.
از جزئیات این سرقت بگو؟

من و رفیقم در یکی از خیابان‌های شرق پایتخت بودیم. 
آن شب اصلا قصد سرقت نداشــتیم. ناگهان دوستم به 
من اشاره کرد و گفت ببین داخل آن پرادو چند تا جعبه 
است. نگاه کردم و دیدم جعبه‌ها در صندلی جلو و عقب 
چیده شده بود. کارتن پفک و بادام زمینی بود. دوستم 
گفت حتما داخل آنها وسایل گران‌قیمت است. راستش 
من هم وسوسه شدم و با خودم گفتم حتما کریستال 
یا عتیقه داخلشان است. اما بعد بی‌خیال شدم و گفتم 
امشب حس سرقت ندارم. دوستم اصرار کرد و گفت 
بیا برویم جعبه‌ها را برداریم چون به دلش افتاده بود 
ارزشمند است. همین شد که با پیچ گوشتی شیشه 
ماشین را شکستیم و چند تا از جعبه‌ها را به سرقت 

بردیم.
در تمام ماشین‌ها را با همین شیوه باز می‌کردید؟

بله، شیوه و شگرد ما همین بود. هر ماشینی که انتخاب 
 می‌کردیم با همین روش شیشه را می شکستیم، در را باز 
می کردیم و اموال قیمتی داخل آن را به سرقت می‌بردیم.

پرونده‌ات نشان می‌دهد که سابقه‌داری؟
درست است. هم من و هم دوستم سابقه‌دار هستیم. 5یا 
6مرتبه دستگیر شده‌ایم. به جرم سرقت، درگیری و حمل 
مواد‌مخدر و مشروب. به تازگی از زندان آزاد شده بودیم 
و چون معتاد به شیشه هستیم، تصمیم گرفتیم برای 
تامین پول مواد، سرقت را از سر بگیریم اما باز هم 

دستگیر شدیم و باز هم باید به زندان برویم.

تخم شترمرغ‌های 30میلیاردی  گفت‌وگو
»به مــن می‌گوینــد آقای 
گل«؛ این را جوانی 30ساله 
می‌گوید که اسمش علی است. او هم یکی از دزدان 
دستگیر شده در طرح تازه پلیس است. می‌گوید: 
» می‌خواستم شبیه علی دایی شوم و مرام او را 
داشته باشم و به مردم کمک کنم. برای همین به 
من می‌گفتند آقای گل.« گفت‌وگو با او را بخوانید.

اتهامت چیست؟
سرقت منزل.

چطور از خانه‌ها سرقت می‌‌کردی؟
اغلب با استفاده از شاه کلید. گاهی هم با کارت یا 

وسایل دیگر در خانه‌ها را باز می‌کردم.
معتادی؟

قیافه‌ام اینطوری نشان می‌دهد؟ فکر می‌کنید 
آدم بدبختی هستم؟ من یک زمانی برای خودم 
برو و بیایی داشــتم. طلافروش بودم؛ طلافروش 

کیفی. میلیون میلیون طــا و دلار معامله 
می‌کردم و زندگی‌ام را توپ تکان نمی‌داد 

اما بدشانسی آوردم.
مگر چه اتفاقی افتاد؟

ورشکست شدم. البته درستش این 
است که شریکم سرم را کلاه گذاشت 
و بخش زیادی از ســرمایه‌ام را بالا 

کشید و بعدش هم آب شد، رفت 
زیر زمین. فکر می‌کنم الان کانادا 
باشد. من ماندم با یک دنیا بدهی. 
شرایطم روزبه‌روز بدتر می‌شد 
تا اینکه یــک روز به‌صورت 
اتفاقی با فردی در فیســبوک 
چت کردم. دوست شدیم و به 
او از مشکلاتم گفتم و او گفت 
می‌تواند کمکم کند. گفت یک 
کار خوب برایم سراغ دارد. دو 

سه روز بعد با دوست مجازی‌ام 
که نامش ناصر بود قرار گذاشتم. 
من ساکن تهران نیستم و در یکی 
از شهرهای مرکزی کشور زندگی 

می‌کنم. دوســت مجازی‌ام تهران 
زندگی می‌کرد و در یکی از محله‌های 
پایتخت قرار گذاشتیم. آن روز ناصر 
به من گفت که به تازگی با یک باند 

سرقت آشنا شده است. ناصر هم مثل 
من تحصیلکرده بود و تجارت می‌کرد 

اما او هم سرنوشــتش مشابه من بود؛ 
شریکش سرش را کلاه گذاشته و فرار 

کرده بود. او هم یک مالباخته ورشکسته 
بود. بعد هم پیشــنهاد سرقت داد و من 

قبول کردم.
چرا یک طلافروش باید قبول کند وارد باند سرقت 

شود؟
چون آن طلافروشــی که منظورتان اســت، 
ورشکسته شده و همه زندگی‌اش بر باد رفته بود. 
چون او روزی در اوج بود و حالا زمین خورده بود 
و این را نمی‌توانست تحمل کند. از من پرسیدید 
معتادی؟ من حتی سیگار هم نمی‌کشم. یک زمانی 
فوتبالیســت حرفه‌ای بودم و چون می‌خواستم 
شبیه علی دایی بشــوم، به من می‌گفتند آقای 
گل. راستش از مرام آقای دایی خوشم می‌آمد و 
زمانی که پولدار بودم، دست خیلی‌ها را گرفتم. 
دلم می‌خواســت دوباره به اوج برگردم و فکر 
می‌کردم فقط با سرقت اســت که می‌توانم پول 

زیادی در بیاورم.
چند سرقت انجام دادی؟

3یا 4مــورد در تهــران. 4یا 5مــورد هم در 
شهرخودمان.

بیشترین پولی که از این سرقت‌ها گیرت 
آمد، چقدر بود؟

یک‌بار رفتم خانه یــک طلافروش در 
شــهر خودمان. البته خانه را به‌صورت 
اتفاقی شناســایی کرده بودم. آنجا یک 
گاوصندوق بود. داخلش 90سکه تمام 
بهار و 2 کیلو طلا بود. آن شــب 
جشــن بزرگی گرفتم و یک 

هفته هم رفتم سفر خارجی! 
مهم‌ترین ســرقتت همین 

بود؟
بله. اما یک سرقت عجیب 
هم داشــتم. یک‌بــار با 
همدســتانم رفتیم داخل 
خانه‌ای و با خودمان گنج‌یاب 
هم برده بودیم. متوجه شدیم 
طلاها داخل گونی برنج اســت. 
فکر کردیم همه را برداشته‌ایم 
اما ماجرا ادامه داشــت. من خیلی 
تشنه بودم و در فریزر را باز کردم 
تا یخ بردارم و آب خنک درســت 
کنــم. ناگهان چشــمم افتاد به 
بسته‌های مرغ که خیلی مرتب و 
عجیب چیده شده بودند. آنها را 
برداشتم و دیدم صاحبخانه بخشی 
از طلاهایش را داخل مرغ‌ها گذاشته 
است. این عجیب‌ترین سرقتی بود که 
انجام دادم و از روزی که دستگیر شده‌ام 
برای همه متهمان این ماجرا را تعریف 

کرده‌ام.

سرقت‌های عجیب آقای گل گفت‌وگو

تنها زنی اســت که در میان متهمان 
به چشم می‌خورد. گوشه حیاط اداره 
آگاهی ایستاده و گاهی دستانش را روی صورتش می‌گیرد 
که اشک‌هایش را پاک کند. جرمش خرید اموال مسروقه 

است. گفت‌وگو با او را بخوانید.

بیشتر چه اموالی از سارقان می‌خریدی؟
من مالخر نیستم. اشتباهم این بود که اجازه دادم خانه‌ام 

انبار اموال مسروقه شود.
اما در پرونده‌ات نوشته شــده که با همدستی همسرت، 
گوشی‌های مسروقه را از سارقان می‌خریدید، به افغانستان 

می‌فرستادید و در آنجا می‌فروختید؟
من نقشی در این کارها نداشتم. کار دوستان شوهرم بود. 
گوشی‌‌های سرقتی را تغییر سریال می‌دادند و به افغانستان 
می‌فرستادند. خودم اهل افغانســتانم اما در ایران متولد 
شده‌‌ام. خانواده‌ام سال‌ها قبل به ایران مهاجرت کرده‌اند و 

من اینجا به دنیا آمده‌ام و برای همین پلیس تصور می‌کند 
که من هم در این کار نقش داشتم.

شوهرت هم افغانستانی است؟
بله. از اقوام دورمان اســت. دو ســالی می‌شود ازدواج 
کرده‌ایم و یک دختر خردسال داریم. راستش ما در یک 
قالیشویی سرایدار بودیم. شوهرم کارگری می‌کرد و یک 
اتاقک ســرایداری به ما داده بودند اما وقتی با سارقان و 
مالخران آشنا شد، آنها برای ما خانه‌ای اجاره کردند تا خانه 
را تبدیل به انبار کنند. هر روز گوشی‌های سرقتی را به خانه 
ما می‌آوردند و خودشان کارهایش را انجام می‌دادند. باور 
کنید من و شوهرم نقشی نداشتیم. فقط خوشحال بودیم از 

اینکه خانه مستقل داریم.
پس چرا سارقانی که دستگیر شده‌اند، اعتراف کرده‌اند که 

گوشی‌ها را به تو و شوهرت می‌فروختند؟
دروغ می‌گویند. آنها را اعضای اصلی باند می‌فروختند. ما 

فقط در آن خانه زندگی می‌‌کردیم.

چند وقت است که خانه را برایتان اجاره کرده اند؟
4ماهی می‌شود.

می‌دانی ارزش اموال مســروقه چقدر بوده 
است؟

از صحبت هایشان شــنیدم که می‌گفتند 
بالای 6میلیارد تومان اما باور کنید به ما پولی 
نمی‌دادند. همین خانه‌ای که به ما داده بودند 

ارزشش خیلی زیاد بود.
سابقه‌داری؟

نه. اصلا. نخستین‌بار است که پایم به اداره 
پلیس باز می‌شود.

خودت کار می‌کنی؟
قبل از بچه‌دار شدنم کار می‌کردم. تتوکار هستم 
و برای آنها که به خالکوبی علاقــه دارند، تتو 

می‌زدم. )با گریــه( کاش آزادم کنند، بچه‌ام در 
خانه تنهاست...

سرقت در تهران، فروش در افغانستان   گفت‌وگو

جوانــی کــه در جریــان 
درگیری‌های سال1401 در 
شهرستان صحنه کرمانشاه 
یکــی از نیروهــای مدافع 
امنیت را به قتل رسانده بود با 
قطعی شدن حکمش قصاص 
شــد. به‌گزارش همشهری، 
آبان ســال۱۴۰۱ در جریان 
یکی از تجمعات غیرقانونی 
در شهرستان صحنه استان 
کرمانشاه عده‌ای با نیرو‌های حافظ امنیت درگیر شدند. در این حادثه 
سرهنگ نادر بیرامی که برای ایجاد امنیت و حفظ نظم در محل حضور 
داشت، بدون اینکه حتی از سلاح استفاده کند مورد حمله افرادی قرار 
گرفت و با ضربات چاقو به شهادت رسید. به‌دنبال این حادثه تحقیقات 

گسترده‌ای برای شناسایی عامل جنایت آغاز شد.

دستگیری قاتل
تحقیق از شــاهدان عینی و فیلم‌های به‌دست آمده از صحنه درگیری 
نخســتین ســرنخ‌ها را در اختیار پلیس قرار داد و در نهایت چند نفر 
به‌عنوان مطلع احضار شــدند. یکی از این افراد، غلامرضا رسایی بود. 
شواهد به‌دست آمده حاکی از این بود که او هنگام وقوع جرم یک چاقو 
زردرنگ بزرگ در دست داشته و به‌وسیله آن چند ضربه بر پیکر شهید 
بیرامی وارد کرده است. هرچند او ابتدا این جنایت را انکار می‌کرد، اما 
وقتی فهمید همه شواهد و مدارک علیه‌ اوست اعتراف کرد که با چاقو ۲ 

ضربه به پیکر شهید بیرامی زده است.

در دادگاه

با تکمیــل تحقیقــات در این‌باره 
پرونده با صدور کیفرخواســت به 
شــعبه دوم دادگاه کیفــری یک 
استان کرمانشاه فرستاده و رسایی 
محاکمه شد. در جریان رسیدگی 
به پرونده، نماینده پزشکی قانونی 
اعلام کرد از میان ضربه‌های مختلف 

چاقو که بر پیکر شهید واردشــده نوع جراحت از جهت وسعت و عمق 
به چاقویی که شاخصه آن دسته زردرنگ است، تعلق دارد و شهود نیز 
گفتند زمان وقوع جرم چاقوی زردرنگ در دست غلامرضا رسایی بوده 
است. در این شــرایط بود که هیأت قضایی وارد شور شدند و به‌دلیل 
اقراری که متهم نزد بازپرس کرده بود، برای آنها علم حاصل شــد که 

قاتل، غلامرضا رسایی است. به این ترتیب حکم قصاص صادر شد.

اجرای عدالت
با صدور ایــن رأی، متهم به آن اعتراض کرد و پرونــده به دیوان عالی 
کشور ارسال شــد. قضات دیوان بار دیگر به بررسی محتویات پرونده 
پرداختند و در نهایت آنها نیز رأی دادگاه را تأیید کردند. در این شرایط 
بود که همه‌‌چیــز برای اجرای حکم قصاص آغاز شــد. با وجود قطعی 
شدن رأی اما به محکوم ‌5ماه برای جلب رضایت اولیای دم فرصت داده 
شد. ازسوی دیگر چندین جلسه نیز برای ایجاد صلح و سازش ازسوی 
دادگستری کرمانشاه برگزار شد. با این حال اولیای دم برای اجرای حکم 
اصرار می‌کردند و حاضر به بخشش قاتل نبودند. در این شرایط بود که 
صبح سه‌شنبه بعد از انجام تشــریفات قانونی حکم قصاص در زندان 

مرکزی کرمانشاه اجرا شد.

پاسخ به شبهات
اجرای حکم قاتل شــهید بیرامی بازتاب گسترده‌ای داشت و برخی از 
رسانه‌های ضدانقلاب به وارونه‌نمایی در این پرونده پرداختند. حال آنکه 
شواهد و مدارک به‌دست آمده همگی از گناهکار بودن او حکایت دارد. 
در تصاویری که مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر کرده به وضوح مشخص 
است که غلامرضا رسایی با یک چاقوی دسته‌زرد بلند که در دست دارد 
در میان جمعیت حاضر شده و با ضربات چاقویی که او بر پیکر شهید 

بیرامی وارد کرده، او را به شهادت رسانده است.
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 تصاویری از زمان حادثه که نشان 
می دهد محکوم به قصاص  چاقو یی را به همراه 

داشته و با آن به شهید بیرامی ضربه زده است


